
محاسبه درآمد در شروع کار 

هــر انــسانی وقتی می خــواهــد کار جــدیدی را آغــاز نــماید حــتما بــه 

یک سوال مهم در ذهنش باید پاسخ داده شود. 

درآمد موجود در این شغل چقدر است؟ 

کارگــران و کارمــندان که بــندگــان خــدا عــددی را می شــنونــد و بــه 

هـمان راضی می شـونـد بـدون تـوجـه بـه اینکه این عـدد بـا تـوجـه بـه 

تـورمی که در کشور داریم حـداقـل بـه هـمان انـدازه هـم رشـد نکرده 

پس وضعشان هر سال بدتر می شود. 

امـا مـشاغـل آزاد یک عـددی را بـه صـورت تـصور بـرای خـود در نـظر 

می گیرنـد و طبیعتا مـحاسـباتی دارنـد که ممکن اسـت صـد در صـد 

هـم بـه وقـوع نپیونـدد امـا اکثرا می دانـند هـر چـه بـاشـد از کارگـری و 

کارمندی به مراتب بیشتر است. 

چــــند روز پیش تبلیغی دیدم از یکی از تــــاکسی هــــای اینترنتی که 

نوشته بود در ماه ۶۰ میلیون تومان درآمد داشته باش. 



بـا خـودم گـفتم این تـاکسی اینترنتی، رانـنده را مـانـند یک ربـات در 

نـظر گـرفـته که از صـبح خـروس خـوان تـا بـوق سـگ بـاید رانـندگی کند 

و در این میان نـه غـذایی بـخورد و نـه سـرویس بهـداشـتی رود تـا بـه 

چنین عددی برسد. 

امــا خــب از آنــجا که تبلیغات اســت و در تبلیغات بــاید بــزرگــنمایی 

شـود تـا مـردم تهییج شـونـد تکنیک رایجی بـرای بـرنـدهـاسـت و مـردم 

هم می دانند که واقعیت چند درجه از تبلیغات پایین تر است. 

بـه طـور مـثال زمـانی تبلیغات یک بسـتنی را در تـلویزیون می بینید 

که شخصی جـلوی تـلویزیون نشسـته اسـت و یک گـاز از بسـتنی را 

همینکه زیر دنـدانـش حـس می کند مـنظره اتـاق عـوض شـده و بـه 

یخبندان های سیبری منتقل می شود. 

مــطمئنا شــما وقتی این بســتنی را می خــرید و در خــانــه نشســته و 

در حــــال تــــماشــــای تــــلویزیون این بســــتنی را گــــاز می زنید انــــتظار 

نـــدارید طی الارض نـــموده و بـــه قـــطب شـــمال بـــروید و می دانید 

آنــچه دیدید فــقط تبلیغات بــوده اســت و بــرنــد تبلیغ کننده را هــم 



دروغــگو نمی دانید که بــگویید قــرار بــود مــن بــا گــاز زدن بــه قــطب 

شمال بروم پس حالا چرا نرفتم؟ 

می دانید که آنها فقط تبلیغات بوده است. 

دربـاره درآمـدهـایی هـم که در بـرخی شـغل هـا روز اول بـه شـما گـفته 

می شود همین تبلیغات وجود دارد. 

شـما دربـاره بـورس و رمـز ارز و سـرمـایه گـذاری هـا تـا دلـتان بـخواهـد 

از این تبلیغات می بینید و بـــعد واردش می شـــوید و ســـرتـــان کلاه 

می رود و بــعدا می گــویید چــرا این حــالــت که قــرار بــود پیش بیاید 

نیامد و به شما می گویند آنچه دیدی تبلیغات بود. 

شــرکت هــا حــقوق کارمــندشــان را امــروز حــدود ۳۰ چهــل میلیون 

تـومـان می گـویند و کسی که می خـواهـد رانـنده تـاکسی شـود حـقوق 

۶۰ میلیون تـــومـــان را می شـــنود، کسی که می خـــواهـــد مـــغازه ای 

بـرای خـودش بـاز کند تـصوری در حـدود ۱۰۰ میلیون تـومـان دارد و 

حتی کسی که غــذاخــوری مــثلا ســانــدویچ فــروشی یا رســتورانی راه 

می اندازد به درآمد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان امید دارد. 



درآمد در تجارت 

نکته بسیار جــالــب و الــبته دردنــاک اینست که کارگــر و کارمــند را 

بگویند ۳۰ چهل میلیون تومان باور پذیر است. 

رانــنده تــاکسی بــگوید ۶۰ میلیون تــومــان مــردم می پــذیرنــد و این 

وعده را می گویند درست است و می شود به این عدد رسید. 

بـــه مـــغازه داری بـــگویند ۱۰۰ میلیون تـــومـــان و بیشتر درآمـــد دارد 

مردم باور می کنند. 

شـرکت هـای سـرمـایه گـذاری و بـورس و رمـز ارز می گـویند بـه درآمـد 

بــالای ۲۰۰ میلیون تــومــان می رسید مــردم بــه ســمت آن حــمله ور 

می شـونـد و کسی نمی پـرسـد اینها در طـول این سـال هـا چـه کسی 

را سـرمـایه دار کردنـد و اگـر واقـعا اینکاره انـد هـمه مـردم که حـداقـل 

یک یا دو بـاری بـه این هـا اعـتماد کردنـد پـس چـرا اوضـاع کشور مـا 

اینقدر در فقر و فلاکت است؟ 

این عددهای پر از فریب را در شغل های مختلف می پذیریم. 



امــا بــه تــجارت که وعــده پیامــبر خــداســت که نــه دهــم ثــروت در 

تـجارت اسـت و خـداونـد آن را نـه بـار در قـرآن آورده و مـردم را بـه آن 

تـشویق نـموده اسـت و هچنین ۹۲ درصـد ثـروتـمندان جـهان تـاجـرنـد 

و نیز سـرانـه ده کشور ثـروتـمند جـهان اینگونـه نـشان می دهـد که از 

هــر ۱۰ نــفر حــداقــل یک نــفر تــاجــر اســت می رسیم و می گــوییم 

درآمـــدی بیش از ۱۰۰ میلیون تـــومـــان دارد مـــردم می گـــویند اینها 

همه فریب و دروغ است. 

دردنـــاکتر اینجاســـت که شـــرکت هـــای تبلیغاتی درآمـــد بـــالای ۱۰۰ 

میلیون تـــومـــان در تـــجارت را تبلیغات گـــمراه کننده می خـــوانـــند و 

اکثر آنها از درج آن اجتناب می کنند. 

هـــــمه اینها در حـــــالیست که درآمـــــد واقعی در تـــــجارت بیش از ۱ 

میلیارد تـومـان در مـاه اسـت امـا از آنـجا که مـردم نمی پـذیرنـد و اگـر 

این عـــدد را بـــگویی در هـــمان لحـــظه اول دروغ می پـــندارنـــد آراد 

مـــجبور اســـت بـــرخـــلاف هـــمه تبلیغات هـــا که خـــود را بـــزرگـــتر از 

حقیقت نشان می دهند تجارت را کوچکتر کند تا باور پذیر شود. 



ریشه این درد از کجاست؟ 

چـرا دربـاره شـغل هـای دیگر این عـدد قـابـل درک اسـت امـا دربـاره 

تجارت نیست؟ 

شــما اگــر در آمــریکا بــاشید و بــگویید درآمــد ۱۰۰ میلیون تــومــان در 

حقیقت دربــاره درآمــدی در حــدود ۱۲۰۰ دلار صــحبت می کنید که 

این درآمد یک کارگر ساده بسیار تنبل است. 

در حـالیکه در تـجارت شـما بـا خـارجی هـا در حـال کار کردن هسـتید 

و بـــرای یک تـــاجـــر درآمـــد زیر ۱۰۰ هـــزار دلار در مـــاه که بـــه عـــدد 

فــــارسی در حــــدود ۸ میلیارد تــــومــــان اســــت یک شکست بــــزرگ 

محسوب می شود. 

حـــالا می گـــوییم آنـــجا آمـــریکاســـت و تـــاجـــر ایرانی شـــبیه تـــاجـــر 

آمریکایی نمی شود اما نصفش که می شود؟ 

یک سوم و یک چهارمش که می شود چرا خودزنی می کنیم؟ 

ریشه این درد از کجاست؟ 



ریشه درد از اینجاسـت که مـردم مـا را سـال هـا از تـجارت دور نـگاه 

داشـته انـد هـمان هـایی که بـه صـورت ژن خـوب تـجارت این مـرز و 

بـوم را بـه حـالـت انـحصاری خـویش در آورده انـد و هـر جـا رسـانـه ای 

داشتند به بدگویی از تجارت و تاجران پرداختند. 

هــر فیلمی که تــاجــری در آن بــود حــتما یا دزد و کلاهــبردار بــود یا 

قاتلی که دستش تا آرنج به خون مظلومان آغشته است. 

وقتی درک مـردم دربـاره یک پـدیده اینقدر پـایین بـاشـد نمی تـوانـند 

آن را بــه درســتی حتی تــصور کنند چــه رســد بــه اینکه در واقعیت 

بخواهند آن را بپذیرند. 

عــزیزان بــزرگــواری که این مــتن را می خــوانید یقینا شــما از بــند آن 

رسـانـه هـا تـا حـد زیادی آزاد شـده اید و می تـوانیم بـا شـما راحـت تـر 

سخن بگوییم پس لطفا کمی بروید و تحقیق کنید. 

ببینید درآمد یک تاجر ایرانی در پایین ترین حالت چقدر است؟ 

تـاجـر ایرانی کمتر از یک میلیارد تـومـان درآمـد داشـته بـاشـد بـساز و 

بفروش می شود، نمایشگاه دار ماشین می شود و هزار کار دیگر. 



چـــون بـــرای خـــودش زشـــت می دانـــد که او را تـــاجـــر داخـــلی و یا 

صادراتی بنامند و این عدد اندک بشود درآمدش. 

اگـر دانـشجویی بـه رفیقش زنـگ بـزنـد و بـگوید ۲۰ تـومـان بـرایم بـزن 

و قید نکند مــنظور از این عــدد بــه ریال اســت بــه تــومــان اســت بــه 

چیست رفیقش آن را ۲۰ هزار تومان در نظر می گیرد. 

اگـر کارمـندی یا مـغازه داری بـه رفیقش زنـگ بـزنـد و بـگوید بـرایم ۲۰ 

تومان بزن آن را ۲۰ میلیون تومان در نظر می گیرد. 

شـما در تـجارت اگـر بـه رفیق تـاجـرتـان بـگویید بـه مشکل ۲۰ تـومـانی 

خــورده ام یقینا می دانــد که صــحبت از ۲۰ میلیارد تــومــان اســت و 

اگـر بـر فـرض بـگویید مـن ۲۰ میلیون تـومـان را بـرایت واریز می کنم 

مـانـند کسی که بـه او فـحش بـدی داده بـاشـند دلـخور می شـود امـا 

وقتی بـــه کسی که درکی صحیح از تـــجارت نـــدارد بـــگوییم درآمـــد 

مــــاهــــانــــه تــــجارت بیش از یک میلیارد تــــومــــان اســــت می گــــوید 

کلاهــبرداریست و اگــر بــگوییم درآمــدش ۱۰۰ میلیون تــومــان اســت 

می گوید بزرگنمایی کرده است و اینگونه شد که فقیر مانده ایم.


